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 :چکیده 

پژوھشي است كه در آن امكان ارزيابي وضعیت توسعه در ايران از طريق تعديل -اين مقاله يك كوشش نظري
از جمله يافته ھاي اين . شود  ات نظريه كنش ارتباطي ھابرماس و انطباق آن با شرايط ايران فراھم ميمفروض

دومین يافته . كوشش نظري يكي تغییر نسبت میان عقلانیت و فقدان آن در مفاھیم دوگانه سنت و مدرن است
تجريه . باشند مستقر مي اين مقاله امكان تغییر زيست جھان سنتي حالتي است كه در آن نھادھاي سنتي 

. دھد كه نظام باورھا به عنوان مبنايي بومي در گسترش كنش ارتباطي در ايران عمل كرده است ايران نشان مي
تواند به عنوان يك نظريه توسعه در ايران بومي شود و   دھد كه نظريه كنش ارتباطي مي  اين يافته ھا نشان مي

.جريان توسعه در ايران را تبیین كند

عقلانیت، كنش ارتباطي، مفاھمه  سنت، مدرن، زيست جھان،:کلید واژه ھا

:مقدمه

ھای ارتباطي در ايران كه  مطالعه کنش ارتباطی ھابرماس را برای مقاله اين است كه نظريه کنش  ھدف اين 
كند كه اين نظريه  پیشنھاد ميبراي اين منظور مقاله . کند  کاربردیشود، اي در حال گذار در نظر گرفته مي  جامعه

ايران میسر نظري فراھم آيد تا شناخت روند توسعه و تجربه مدرنیته در  تعديل كرد كه دستگاھيرا به نحوي بايد
تبیین و شناخت فرآيند مدرنیته ايراني زادگاه معرفتي اين نظريه در حوزه تمدني غرب است و از نظر ما براي. شود

اضافه شود تا بنیاد پارادايمیك آن با مقتضیات ايران ھمسو شودفتي و نظري ايراني به آنبايد عناصر تجربي، معر

طرح مسئله

  
میان   آنچه پیش از اين آمد لازم است مسئله اين مقاله را اينگونه طرح كنیم كه وقتی سخن از توسعه به  براي توضیح

کند که  توسعه يا در حال گذار است، اين سوال به ذھن خطور میشود ايران، کشوری در حال  آيد و يا گفته می  می
اي چیست؟ اما اين پرسش ھا و ابھامات  جھت اين توسعه و گذار به كجاست؟ و مختصات مقصد چنین فرآيند توسعه 

سنت به  در باره مسیر توسعه ايران، پاسخ سوال ما را نیز در خود دارد بدين معنا که ايران، در حال توسعه و گذار از
ھای زيرين اين پاسخ، اين معنا نھفته است که مقصد ايرانِ توسعه يافته، ايرانِ مدرن خواھد   مدرنیته است، و در لايه

اي متفاوت از ايرانِ سنتی خواھد بود و اينكه  پردازد كه ايرانِ مدرن جامعه  ھمچنین، اين پاسخ به اين نكته مي. بود
ھايی مبتنی  ايرانی بر خصلت ھای مدرنیتة  اما ويژگی. ت از اروپا را تجربه خواھد کردای متفاو جامعه ايران، مدرنیته 

از اين منظر، مطالعة نظري ما كه شرايط فعلی . شوند خواھند بود که در روند گذار يا توسعه حاصل و بازنمايی می
ه توسط آن ھم موقعیت فعلی ايران در نظري خواھد کرد ک ريزی يک دستگاه  گیرد، ما را ملزم به پی ايران را در بر مي

ريزی برای کوتاه کردن احتمالی دوره گذار میسر  روند توسعه تبیین شود و ھم اينکه با شناخت موقعیت فعلي، برنامه 
  . شود

بديھي است كه ادبیات زيادي در مورد توسعه و مدرنیته در ايران وجود دارد اما آنچه كوشش اين مقاله را از ادبیات 
از . ايم تا به ايرانِ در حال گذار بپردازيم كند، رويكرد علمي ارتباطات اجتماعی است كه ما بكار گرفته  د متمايز ميموجو

ھای  اصلي ما در اين خصوص کاربرد نظريه کنش ارتباطی به معنايي است که توسط آن بتوان ويژگی  اين رو ھدف
  در واقع ھدف ما صرفا بكار بردن نظريه کنش. مطالعه کرد  ھای ارتباطی جامعه ايران را از نقطه نظر توسعه کنش

ارتباطی در ايران و مطالعه انطباق يا عدم انطباق اين نظريه با واقعیتھاي تاريخي زندگي در ايران نیست، بلکه ما قصد 
جتماعي به معناي ا-داريم تا اين نظريه را برای مطالعه فرآيند توسعه ايران به معناي عام و توسعه نظامھاي ارتباطي

. خاص به کار ببريم
ھايي در  ھای ارتباطی، محل و چگونگی رخداد آنھا را شاخص توان کنش از نظر ما، با بكارگیري رويكرد ارتباطاتی مي

از آنجا . در ايران پرداخت  توان جامعه سنتی را از مدرن متمايز کرد و به مطالعه فرآيند توسعه نظر گرفت كه با آنھا مي
شوند، ما تفاوت موجود در  قل و عقلانیت، عناصر متمايز کننده عصر مدرنیته از ساير اعصار محسوب میکه ع
از اين رو آنچه با رويكرد . ھای ارتباطی سنتی و مدرن را نیز در وجود عقلانیت و يا فقدان آن جستجو خواھیم کرد کنش

ھای ارتباطی مبتنی بر  مدرن باشد، وجود کنشکننده جامعه   تواند مشخص آل می  ارتباطات و در وضعیت ايده
نامیم و در اين مقاله از آن استفاده   عقلانیت است که ما آن را بر اساس ادبیات ھابرماس، عقلانیت ارتباطی می



  .كنیم تا به ھدف خود دست يابیم مي
يافتگی   توسعه -ي و بارتباط  كنش - الف: عمومي ھابرماس و ربط آن به براي اين منظور ابتدا به مفھوم حوزة 

كردن به منظور شناخت   ارتباطي او را براي كاربردي شناختي نظريه كنش   ھاي روش  پردازيم و سپس جنبه مي
ارتباطی را برای ھدف مورد نظر اين  به نظر ما آنچه نظريه کنش . دھیم فرآيند توسعه در ايران مورد توجه قرار مي

جھان است که نظريه كنش ارتباطي را برای کاربردی و بومي كردن در   زيست سازد، ھمانا مفھوم مقاله مناسب می
. سازد پذير می  ھر نقطه از جھان از جمله در ايران انعطاف

سنتی و نظام باورھا و با برقراری تعامل میان مفاھیم بنیادين نظريه   در ادامة مقاله، با وارد کردن مفاھیم عقلانیت
توان مسیر گذار را  ريزيم که توسط آن می ازين و پايانی دورة گذار، چارچوب نظري را پی میارتباطی با نقاط آغ  کنش

قابل توجه است که . ارتباطی مطالعه کرد و مورد تبیین و قضاوت قرار داد  سنتی به عقلانیت  در ايران از عقلانیت
. است" رسیدن به مدرنیته ايرانی"در اينجا " توسعه"معنای 

  
  ه عمومی و کنش ارتباطیپیوستگي حوز

  
كه در " نظريه کنش ارتباطی"نوشت و در كتاب  ١٩٦٢كه در " گذار ساختاري حوزه عمومي " ھابرماس در کتاب 

به نظر . ارتباطي در فرآيند توسعه غرب ارائه كرد  به نگارش در آورد، آراء خود را در خصوص اھمیت كنش ١٩٨٠
نگارش اين دو کتاب، نظرات او انسجام و پايداري خود را حفظ كردند و او در سالة  ٢٠رسد با وجود فاصله تقريباً  می

ھای ارتباطی در ظرف  يابد كه کنش مخاطب اينگونه آثار در مي. بنیانھاي نظري خويش در اين زمینه تغییري ايجاد نكرد
). xi: ١٩٩٦برماس، ھا(دھند  رخ می" فضايی است میان جامعه مدنی و دولت"يا مکانی به نام حوزه عمومی که 

، به بحث پیرامون عقلانیت و عقلانیت ارتباطی پرداخته است و در ”نظرية کنش ارتباطی“ھابرماس در كتاب دو جلدی 
عمومی بورژوايی، مختصات يک حوزة  گیری حوزة  با مطالعه سیر تاريخی شکل" تحول ساختاری حوزة عمومی"
  .يافته را برشمرده است عمومی توسعه  

ارتباطی افراد آن جامعه مرتبط   ھای نیافتگی يک جامعه را با کنش  توسعه) ١٣٨٠(نین در بحران مشروعیت او ھمچ
عمومی از طريق مباحثه و مفاھمه كه يك   ای توسعه يافته است که افرادِ آن در موضوعات به نظر وي جامعه . كند مي

ارتباطی ھابرماس  ا با استفاده از اين نظر، نظريه کنش ما در اينج. فرآيند دو طرفه است با ھم مشارکت داشته باشند
عمومی در ايرانِ در  كند، برای مطالعه حوزه  را كه او مختصاتش را با عنايت به دو عنصر مباحثه و مفاھمه تشريح مي

  .حال گذار به کار خواھیم گرفت
ی نظری است که به تجربه ھابرماس از عمومی بحث  اما در ابتدا لازم است تا اين موضوع مناقشه برانگیز که حوزه

شود و اينكه در لابلاي اين بحث، ھمانا عدم انطباق با شرايط ايران نھفته است را مورد توجه قرار  اروپا مربوط مي
  .شناختی به اين مناقشه در بحث زير پاسخ گويیم بر اين اساس، لازم است در ابتدا بکوشیم تا به لحاظ روش . دھیم

  
  شناختی کاربردی کردن نظريه کنش ارتباطی ھابرماس در ايران توجیه روش 

  
گیری حوزه  کوشد تا مکانیزم شکل  می” نظريه كنش ارتباطي“و ” گذار ساختاري حوزه عمومي“ھابرماس در دو کتاب 

ی، دھد كه عواملی ھمچون نھادھای حوزه عموم او با مطالعه تاريخ اروپا نشان مي. عمومی در اروپا را تبیین کند
ھای ارتباطی عقلانی در تطور اروپا از وضعیت  روشنفکران، نیروھای اجتماعی و از ھمه مھمتر زيست جھان و کنش

ارتباطی ھابرماس در ايران و استفاده از   اما براي کاربردي كردن نظرية کنش. اند سنت به وضعیت مدرنیته موثر بوده 
سیله بتوانیم مدرنیته ايرانی را مطالعه کنیم ـ لازم است که ابتدا عمومی ايرانی ـ که بدان و  آن برای مطالعه حوزه

به ھمین دلیل ما با مطالعه ادبیات نظري . كنیم بومي شود مفھوم حوزه عمومي در ايران با معنايي كه ما از ارائه مي
ايرانی   عمومی ه ايم تا نظام نظری وي را برای مطالعه حوز  اش، سعی کرده  ھابرماس، بخصوص نظرية کنش ارتباطی

معتقد است علم ) ٢٠٠٦(پذير است چرا كه ھمانگونه كه ببي  شناختی توجیه  اين تعديل به لحاظ روش . تعديل کنیم
دھد كه  از طرف ديگر، او نشان مي. ھمانند دستگاھي است که ھدف آن، ايجاد شناخت برای بشر است

ن علم دريافتن و كاويدن بايد رابطه منطقی با ھم داشته اپیستمولوژی به عنوان علم دانستن و متدولوژی به عنوا
اپیستمولوژی ھمان جستجوی پاسخ به سوالات مطروحه و ارائه شناخت در مورد موضوع مورد پرسش است . باشند

از اين رو در بومي كردن نظريه ھابرماس درصدد طراحی . و متدولوژی، روش فھمیدن يا ابزار رسیدن به شناخت است
. یم که ما را به شناخت حوزه عمومی ايرانی برساند ضمن اينکه با نظام نظری ھابرماس ھم تطبیق کندروشي ھست

در اين خصوص ابتدا به مفھوم عقلانیت به عنوان عنصر محوري نظريه او و عنصر محوري در تفاوت میان اروپا و ايران كه 
. شود رح ميممكن است به عنوان جامعه سنتي و مدرن در نظر گرفته شوند، مط

ارتباطی در جامعه مدرن و سنتی، در بروز عقلانیت نھفته است بلافاصله اين سوال به ذھن  از آنجا که تفاوت کنش 
شود که جامعه سنتی در چه نسبتی با عقلانیت قرار دارد؛ لذا در ادامه، و براي تدقیق اين كوشش روش  متبادر می

پردازيم و بروز آن در سنت و مدرن را مورد تدقیق نظر قرار  خ انديشه میشناختي به تحولات مفھوم عقلانیت در تاري 
  .دھیم می
  

  ناکارآمدی عقل مدرن در جوامع در حال توسعه 



  
، ١١:١٣٨١ھورکھايمر و آدورنو، (کند، حضور و کارکرد عقلانیت است  آنچه عصر مدرن را از ساير اعصار متمايز می

یويستی اين مفھوم در گذر زمان با افت و خیزھای بسیاری مواجه بوده است و اما معنای پوزيت). ١٦٧:١٣٨٠كیويستو،
ھای  بن بست. تعامل انديشمندان با آن و ناتوانی در تبیین موضوعات اجتماعی، نقائص آن را به تدريج آشکار ساخت

ين نقص مفھومی که میلادی در غرب امکان بروز و تلاش برای رفع ا ١٩٨٠و  ١٩٧٠ھای  ھاي اجتماعي در دھه  نظريه
وجود آوردند و راه را برای تفکیک اين دو فراھم ساختند بطوريکه از   عقل و آثار آن يعنی عقلانیت يکی ھستند، را به

عبداللھیان، (ھا مطرح شد  ھا قضايای نظری پست مدرنیسم شکل گرفت و موضوع تکثر عقلانیت درون اين تشکیک 
پرداز پست مدرن، بلکه به عنوان طرفدار پروژه مدرن با آگاھی   ه به عنوان نظريهدر اين میان ھابرماس ن). ٢٦-٩: ١٣٨١

  ).ھمان(ھا معرفی کرد  اجتماعی عقلانیت متکثر، آن را سازندة گفتار، زبان و پارادايم از مبانی 
گیری  شکل ١٧و انگلستانِ اواخر قرن  ١٨حوزه عمومی در فرانسه قرن ) تیپیک(ھای نوعی ھابرماس با مطالعه نمونه 

ھمچنین، او مشارکتِ مردانِ . جھان بورژوايی را تبیین تاريخی کرد تغییر در زيست جھان عام اين جوامع توسط زيست
عمومی را به عنوان عامل نھادينه شدن فاصله   دارِ بورژوایِ فرانسوی و انگلیسی در موضوعات  روشنفکر و سرمايه

  .به عنوان يک مشخصه مدرن معرفی كردعمومی  میان دولت و مردم و تشکیل حوزه 
اما تجربه کشورھای در حال توسعه و غیر اروپايی و نیز نقش نیروھای اجتماعی از جمله طبقات مختلف اجتماعی در 

جھان متعلق به آنھا را به عنوان   گیری طبقه بورژوا و زيست توان شکل  دھد که نمی تحولات اين جوامع نشان می
تجربه جھاني نشان دھندة اين امر است که در بسیاری از جوامع طبقه بورژوا . جوامع شناختعامل توسعه در اين 

شکل نگرفته، و اين در حالي است كه اين جوامع يا در مسیر توسعه و يا در تلاش برای دستیابی به وضعیت مدرن 
ای براساس  دھد که ھر جامعه  ادعاي ما اين است كه فرآيند توسعه در جوامع در حال توسعه نشان می. اند  بوده

جھان خود، تعريف منحصر به فردی از مدرنیته دارد و بنابراين، خواستة منحصر به فردي از مدرنیته خواھد  زيست 
در ) ١٧٧:١٣٨١میرسپاسی،" (بینش فرھنگی و مدرنیزاسیون میانجی بین "در واقع، مدرنیته به عنوان فرايندِ . داشت

. يابد خاصی دارد که توسط مفھوم عقلانیت قابلیت تبیین میھای  ای، ويژگی  ھر جامعه
پردازان  دھد که اين مفھوم حدود چھار قرن در غرب سابقه دارد و نظريه  تبارشناسی مفھوم عقلانیت نیز نشان می

مدرن و ھا که در مورد جامعه   عصر مدرن از دکارت و کانت گرفته تا مارکس، نیچه، وبر، پارسونز و مکتب فرانکفورتی
و اگر به عقلانیت در جوامع غیر . اند  اند، به عقلانیت حاکم بر جامعه مدرن توجه کرده محاسن و معايب آن نگاشته 

مدرن توجه کردند، با اطلاق سنت به آنھا، اين جوامع را خالی از عقل و عقلانیت مدرن غربي در نظر گرفتند اين در 
  .دھد حال توسعه، اھمیت مطالعه و توجه به سنت را نشان میحالی است که تجربه مدرنیته در جوامع در 

در ھمین رابطه، نقطه نظرات السیدر مک اينتاير در اينجا قابل ذكر است چرا كه وي با پیشنھاد انديشیدن درباره خود 
). ٥٦٠- ٥٥٩: ١٣٨١مک اينتاير،(جويد  اي روايي و تاكید بر مفھوم چارچوب، جايگاه عقلانیت را در سنت مي به شیوه

گیری معقول در عصر سنت، روايت و عمل گفتاری را ابزار دستیابی به تعقل بر  مک اينتاير با ممکن دانستنِ تصمیم 
اي كه در آن و با ارجاع به آن اعمال  طبق نظر وي عمل گفتاري نیازمند زمینه است و آشناترين زمینه . شمارد می

ھا و افعال انساني، به   يك مكالمه يك كار نمايشي است و مكالمه در واقع. شوند، مكالمه است گفتاري معقول مي
از اينجاست كه شیوه روايي و چارچوب براي مك اينتاير اھمیت . باشند مثابه روايتھاي به اجرا و نمايش در آمده مي

ک اينتاير، م(دانیم زيرا خود عمل داراي خصلتي اساساً تاريخي است  ما اعمال ديگران را معقول مي. يافته است
خورد و  اي پیوند مي  اذعان دارد كه ھر سنتي با عقلانیت ويژه) ١٣٨٣: خبرگزاري مھر(اينتاير  مک). ٥٦٢-٥٦٥: ١٣٨١

به حساب آوريم در دل " نظامي از مدعیات و دلايل"ھاي ديگر متفاوت باشد و اگر عقلانیت را   ممکن است با عقلانیت
  اما از نظر او، بزرگترين و مھمترين اختلاف عقلانیت غرب با ديگرعقلانیت. تھر فرھنگي روحي از عقلانیت موجود اس

). ھمان(ھا در مقوله نقادي است 
پردازان سیاسيِ محافظه كار، با قرار دادن سنت در برابر عقل و ثبات سنت در برابر   مك اينتاير معتقد است كه نظريه

گويد كه اين ھر دو تقابل مغشوشند زيرا ھر  او مي. ھندد ستیزه و كشمكش، ما را در معرض گمراھي قرار مي
شود و از طريق انتقاد و ابداع، فراتر از محدوديتھاي آنچه تا كنون در آن  استدلالي، در متن يك سنت فكري واقع مي

وقتي كه يك سنت ترتیب درستي داشته باشد، ھمیشه تا حدي به وسیله . رود سنت فكري تعقل شده، مي
بدين ترتیب يك سنت زنده، بحثي از نظر . شود كند، تقويت مي سنت و ھدف و مقصودي كه برآورده ميخوبیھاي آن 

ھايي كه مقوم آن سنت  تاريخي گسترده است و از لحاظ اجتماعي تجسم يافته و بحثي است دقیقاً درباره خوبي
). ٥٧٦- ٥٧٧: ھمان(است 

ال توسعه، صرفا مربوط به سلطه غیرعقلانیت در آنھا نیست از اين رو، کارکرد سنت در تجربه مدرنیتة جوامع در ح
در واقع ثابت و . بلکه عقلانیت و غیرعقلانیت در سنت به نحوة تلقی از و تعامل با سنت در اين جوامع مربوط است

فتگوی و رواج گ پذيری و پويا انگاری آن بخاطر شرايط زمان   لايتغیر انگاریِ سنت بخاطر سلطه غیرعقلانیت و تطبیق
به عبارت ديگر، ھمچنانکه ھابرماس با تبیین . انتقادی و مستدل، ھمگي دلالت بر وجود عقلانیت در سنت دارند

شود، روح عقلگرايي انتقادي به عنوان زير بناي دنیاي  يادآور می" تحول ساختاری حوزه عمومی"تاريخی خود در کتاب 
سبت به ارزشھاي معیني است و طبیعي است كه ارزشھاي اي از تعھد ن فیلسوفان عصر روشنگري، مستلزم درجه

ھابرماس بدينوسیله . معین به عنوان زير بنا، در روح حاكم بر جامعة پیش از روشنگري، يعني در سنت حضور دارند
. خواھان نشان دادن اين امر است كه عقلانیت، منحصر به دوره روشنگري نیست و در سنت نیز حاكم است

ای از عقلانیتِ مد نظر انديشمندان پیش از خود ـ يعنی رويه صوری يا ابزاری عقلانیت ـ  جه به رويه ھابرماس ضمن تو
ای است که متمايزکنندة اصلی عصر مدرنیته از  درصدد گردگیری از روية فراموش شدة عقلانیت يعنی ھمان رويه 

ارتباط با نظرات  نامد که بی  ت ارتباطی میھابرماس اين رويه را عقلانی. ساير اعصار است و کارکرد انتقادی دارد
اينتاير نیست و با افزودن وجه ارتباطی به عقلانیت ـ علاوه بر وجه ابزاری ـ درصدد معرفی کارکردھای جديد برای  مک

). ٧٨:١٣٧٧اباذری، " (داند اين دو را به شکل ديالکتیکی لازم و ملزوم يکديگر می"عقلانیت برآمده است و 



و آنچه . سازد، نه عقلانیت صِرف بلکه عقلانیت انتقادی است ، آنچه عقلانیت مدرن را از سنت متمايز میبنا بر اين
برای ما مھم است و ادعاي اين مقاله است ھمانا سنتی بودن مفھوم عقلانیت است که در شکل مدرنِ خويش، 

اين موضوع، . ار ايران نیز مشاھده كردتوان در جامعة در حال گذ دارای خصیصه انتقادی شده است و آثار آن را مي
ھمان چیزي است که جوامع در حال توسعه در استفاده از بینش فرھنگی و زيست جھان سنتی خود ھنگام تجربه 

ھای تقلیل گرايانه و  زيرا تجربه مدرنیزاسیون در جھان سوم با ديدگاه . خويش از مدرنیته بايد به آن توجه کنند
پیشنھاد دادند، ناممکنی رخداد تقلیدی توسعه ) ١٩٩١ملکوت،(ی ھمانند آنچه روستو و لرنر ا ھای توسعه  استراتژی

. يعنی مدرنیته مشابه غرب در اين جوامع را نشان داد
بر اين اساس، در اينجا به يكي از مصداق ھاي توسعه بر اساس معیارھاي تركیبي سنت، حوزه عمومي و كنش 

  .كفايت نظري و تجربي آن را آزمايش كنیم پردازيم تا ارتباطي در ايران مي
  

عوامل توسعه در ايران : تعامل گفتگو و حوزه عمومی
به توسعه اجتماعی، سیاسی و فرھنگی ... مدرنیته در غرب با ايجاد مفاھیمی چون تکثر، جامعه مدنی، قانون و 

اي ھمچون ايران، بومی نبودن  حال توسعه اما در جامعه در. انجامید و از اين رو ھويت اجتماعی و فرھنگی را رشد داد
ھای نوين، عقلانیت مدرن ديکته شدة غربی در ايران را  جھان سنتی با انديشه   اين مفاھیم و فقدان تعامل زيست

گذر زمان نشان داد که ايران برای توسعه و دستیابی به مدرنیته نیازمند عقلانیت کارآمدی است که . ناکارآمد ساخت
به اين ترتیب . شود جھان سنتی ايراني متجلی مي ھای غیر ايرانی با زيست   امل مفاھیم و انديشهدر نتیجة تع

ساز دستیابی به  تواند زمینه  گفتگو در فضايي به نام حوزه عمومی که عاری از اجبار نھادھاي قدرت است، می
. مدرنیته در جامعه ايران باشد

عوامل توسعه ايران قلمداد شوند که به قول ھابرماس مدرنیته يا ھمان  توانند گفتگو و حوزه عمومی از آن جھت می
قابل توجه است که از نظر ھابرماس آنچه به پیچیدگی کلاف مدرنیته . عمومی است  توسعه، مستلزم تشکیل حوزه

  لانیتعق"است و به نظر او، معیارھاي اين عقلانیت با معیارھاي " عقلانیت اقتصادي و اداري"منجر شده است، 
فرھنگي است،   مربوط به انتقال سنت" ھا و وظايف ايفاي رسالت"كه ھمان " تفاھمي  كنش"ھاي  و حوزه " تفاھمي

عمومی با فراھم کردن مکان رخداد عقلانیت تفاھمی يا  بر اين اساس حوزه ). ١٠/١/١٣٨٤گوگول،(متفاوت است 
  .آورد تحقق آن را فراھم ميبخشیده و زمینة  ارتباطی، مدرنیته ھابرماسی را انتظام 

در اينجا، . گرا، نقطه پاياني فرايند تكامل اجتماعي يك جامعه، ھمانا سلطه عقلانیت است به نظر ھابرماسِ تکامل 
جامعه مدرن . شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند عقلانیت نظامي ارتباطي است كه در آن افكار آزادانه ارائه مي

وي پايبست نظرية خود را در چارچوب نظرية كنش . شدنی است  ع و توافق ھمگانی حاصلھابرماس، توسط اجما
جھان و  پردازي اجتماعي، با تمايز قايل شدن میان زيست تر براي نظريه  تفاھمي و روي آوردن به يك رھیافت تلفیقي 

رتباطي و اجماع و توافق و جھان، جھان معنا و محل عمل ا  نظام اجتماعي ايجاد کرده است بدين قرار که زيست
يعني او عقلانیت نظام . دھند ام اجتماعي را قدرت و پول تشكیل ميرابطه ذھني است؛ و در مقابل، عنصر اصلي نظ

در ادبیات او، عقلانیت اجتماعي مستلزم نھادمندي يك . داند و عقلانیت زيست جھان را متمايز مي) جامعه(اجتماعي 
ت ھاي متقابلي است كه تح  جھان مستلزم روا داشتن كنش نظام ھنجاربخش است، در حالي كه عقلانیت زيست

اند كه از رھگذر  ھدايت توافق ھاي مبتني بر ھنجارھا نیستند، بلكه مستقیم يا غیر مستقیم، تحت تاثیر توافق ھايي 
جھان مستلزم آن است كه انسانھا آزادانه با  به عبارت ديگر، عقلانیت زيست. آيند تفاھم ارتباطي به دست مي 

به نظر ھابرماس در . اجتماعي نیرومند به توافق دست يابند  يكديگر به توافق برسند، نه آنكه تحت تاثیر نیروھاي
اي برابر، در ھر دو سطح رشد نكرده و نظام اجتماعي سريع تر از زيست جھان،  جھان معاصر، عقلانیت به گونه

. عقلاني شده است و اين امر مانع توسعه جوامع شده است
داند  اجتماعي را ھنجارھا و عقلانیت متبلور در دولت مي براساس توضیحات وي، شايد بتوان گفت، او عقلانیت نظام

او عقلانیت حاكم . نامیده است" عقلانیت استراتژيك"يا " عقلانیت ابزاري"، "عقلانیت اقتصادي و اداري"كه قبلا آن را 
دور از زور و  گويا از نظر ھابرماس وقتي افراد در حوزه عمومي كه به. نامد مي" ارتباطي  عقلانیت"بر زيست جھان را 

اجبار نھاد دولت است، به گفتگو در خصوص موضوعات اجتماعي و سیاسي مي پردازند، عقلانیت تفاھمي و اجماع 
. شود بر زيست جھان آنھا حاكم مي

رسد ھابرماس در جامعة عقلانی آرمانی خويش با قائل شدن نقش نظارتي دولت بر زندگي اجتماعي،  به نظر می
در اين شرايط و با . شخصي قايل است كه بايد مبتني بر عقل استراتژيك و اقتصادي باشدبراي دولت وظايف م

ممانعت از اِعمال زور و اجبار بر مردم، ديگر طبقه حاكم و طبقه محكوم مطرح نیست و روابط سلطه به پايان 
رد ھمه چیز و از جمله در اين شرايط، دولت موظف به اجراي وظايف خويش است و مردم آزادند كه در مو. رسند مي

عملكرد دولت به مناظره و گفتگو بپردازند و با ايفاي عملكرد انتقادي خويش در جامعه، از تسلط زورمدارانه دولت بر 
  .خود جلوگیري نمايند

. شود جھان حاصل می يافتة ھابرماس توسط تحول در زيست  شود، حوزه عمومی توسعه ھمانطور که مشاھده می
گیری از عقلانیت فردی خود مفاھیم سنتی   ردم با توجه به منافع و علايق شخصی خويش و با بھرهدر واقع وقتی م

رسند،  کنند و در مورد حذف و يا بازانديشي در ماھیت جديد اين مفاھیم به توافق می جامعه خود را نقد می
به . يابد جھان مدرن تحول می تشود و به زيس جھان سنتی با نفوذ اينگونه عقلانیت انتقادی دچار تحول می زيست

ای به شكل ويژه وجود داشته است، زيست جھان مدرن  اين ترتیب ھمانطور که زيست جھان سنتی در ھر جامعه 
يافتگی با اين طرز نگرش  يابیم که توسعه  اکنون در می. گیرد ای به شكل اختصاصي شكل مي ھم براي ھر جامعه 

اي با الگوي بومي خود اين دوره  و طبق آنچه گفتیم ھر جامعه . مدرن است عبارت از تبديل زيست جھان سنتی به
  .كند گذار را طي مي

کوشیم تا با برقراری تعامل میان مفاھیم متعدد اين نظريه با  اکنون با کنکاش در نظريه کنش ارتباطی ھابرماس، می



يعنی کاربردی کردن نظريه کنش ارتباطی به  مفاھیم سنت و مدرن ـ نقاط آغازين و پايانی دوران گذار ـ به ھدف خود
. عنوان يک نظريه توسعه ای در ايران برسیم

  
نظريه کنش ارتباطی به عنوان نوعي نظريه توسعه 

میلادی، پارادايم مسلط در  ٧٠میلادی حوزه عمومی را تبیین کرد و اين در حالی است که در دھه  ١٩٦٢ھابرماس در 
از آن عبارت بود از توسعه تک خطی مبتنی بر تجربه اروپا، دچار تحول شده بود بطوريکه  که تا قبل  رويکردھای توسعه

بر . گرايي فرھنگي تغییر کردند میلادی تعاريف توسعه به نفع تكیه بر فرھنگ و نسبي  ١٩٨٠و  ١٩٧٠ھاي  در دھه 
توسعه بودند اکنون عاملانِ آن  مردم که قبلاً سوژه. ھای کیفی وارد تعاريف توسعه شدند اساس اين تغییرات شاخص

کردند و  آمدند و بسته به باورھا و ارزشھاي خود طرحھای مختلفی برای توسعه جامعه خويش انتخاب  به حساب می 
). ١٣٨تا  ٩٦:  ١٩٩١ملکوت،(به اين ترتیب مدلھای توسعه، مشارکتی شدند 

عنوان مبناي مشارکت مردم در موضوعات عمومی ارتباطی بر آزادی بیان و انديشه به   از سوي ديگر، نظريه کنش
اما به نظر ما، نکته . ماية تشکیل حوزه عمومی است ھا بن بر اين اساس بیان آزادانه و اظھار نظر انديشه . تاکید دارد

، اھمیت قايل شدن اين نظريه به چگونگی  قابل توجه در استفاده از نظرية کنش ارتباطی به عنوان يک نظريه توسعه
توانند آزاد باشند و بدون ھیچ محدوديت و اجباری حرف بزنند اما  انسانھا می. کیفیت بیان و اظھار نظر استو 

از اين منظر، . تواند به توسعه بینجامد مادامیکه شرايط خاصی بر گفتگوی آنھا حاکم نباشد، آزادی بیان و انديشه نمی
عنصر جديدي بنام عقلانیت ارتباطي به معادلات نظري توسعه، ھاي توسعه را با افزودن   نظريه کنش ارتباطی، نظريه

  .کند تکمیل می
میلادي با كوشش ھاي جديدش در خصوص نظريه کنش ارتباطی اين امکان را قبل از ھمه براي  ١٩٨٠ھابرماس در 

تری به  یقپردازان توسعه فراھم آورد که به موضوعات عم مردم به عنوان شھروندان يک جامعه و سپس براي نظريه 
ای  طبق بیان ھابرماس تنھا، نوع مباحثه. عنوان عوامل توسعه بینديشند و با شعار آزادی بیان و انديشه گمراه نشوند

مباحثه، شکلی از گفتگوست که طی آن افراد در مورد موضوعی عمومی به . تواند به توسعه منجر شود گفتگو می
مناقشه، و يا مکالمه صرف، پیرامون / در واقع مشاجره. توافق دست يابند پردازند تا در نھايت به انتقاد از يکديگر می

آنچه که مباحثه را از ساير اشکال . عمومی و نھايتا به توسعه جامعه منجر شود تواند به توسعه حوزه  موضوعات نمی
  .دھد مدعی می ارتباطی است که توان توجیه ادعا را به  سازد، مبتنی بودن آن بر عقلانیت گفتگو متمايز می

ارتباطی و در بطن نظريه   ھابرماس در ھمین راستا و با قائل شدن ويژگی خاصی برای مفھوم گفتمان در برابر کنش
ارتباطي را، گفتمان   کنشِ  اصليِ  در واقع بخشِِ. کوشد تا چارچوب نظری خود را استحکام ببخشد کنش ارتباطی می

  .دھد تشکیل مي
غیرانتقادی ھنجارھا و   بر پذيرش  روزمره آدمیان است يعني تعاملی که مبتنی  تعاملمعنای   ارتباطی به کنش

در   دعوی  روزمره است؛ و گفتمان عبارت است از استدلال آگاھانه و طرح انتقادی  ھای  اجتماعی و نظام کردارھای 
  کنشگران و  شود   دار شده خدشه  انگاشته  بديھی  دنیایِ  در  که وفاق  رسد  فرا زمانی   اگر. ھا گفته اعتبار  مورد  

نظر پیدا کنند و اين امر  ھا اختلاف اعتبار مربوط به عقايد و ارزش متن زندگی روزمره در مورد دعوي ھای  در   اجتماعی
ل شد گفتگو و استدلا و بحث  جريان  آنھا وارد  مورد اعتبار  گفتمان، در   توسل به  توان با به معضلی تبديل شود، می

). ٧٤:١٣٧٧اباذری، (
انديشند، گفتمان خود را شکل  بیني خويش می ھا بر اساس دانش پیشین، سنت و جھان اما در طول گفتگو، انسان

  کنندة تعیین  و عامل بیني  جھان  جھان به عنوان زيربناي  در واقع زيست. پردازند دھند و به ارزيابی ساير گفتمانھا می می
ارتباطي آنھا به ھنگام   ھا بر طرز تفكر و ارزيابي افراد و عقلانیت فکار، اعتقادات و مباحثه انسانچیستي و چگونگي ا

). ٢٢٤:١٣٨٤بشیريه، (گذارد  تعامل، تاثیرگذار مي
: گويد مي) ١٣٨٤:١٣٦(ھابرماس

ئلي كه در مسا(جھان از يك سلسله باورھاي پس زمینه كم و بیش اشاعه يافته و ھمواره غیر مسئله دار  زيست
به عنوان منبعي براي ] و[جھان به عنوان پس زمینه  زيست. ساخته شده است) مورد شان توافق حاصل شده است

جھان  زيست. گیرند آيد كه مشارکت كنندگان آن را به عنوان غیر مسئله دار پیش فرض مي تعاريف وضعیت، به كار مي
 .كند ھمچنین كار تفسیري نسلھاي پیشین را ذخیره مي

جھان، حدود افق عمل و   جھان خارج شد و خارج از آن تفكر كرد، زيرا زيست توان از زيست از نظر ھابرماس نمي
جھان، عقلاني شود،   بر اين اساس، وقتي كه زيست). ٢٢٤:١٣٨١بشیريه،(كند  آگاھي اجتماعي را تعیین مي

دھد كه ارزيابي  جھان، وقتي رخ مي شدنِ زيست اما عقلاني. بود  نظرھا نیز، عقلاني خواھند ھا و اظھار  انديشه
از اين رو . آيد در اين وضعیت، امكان تفاھم عقلاني فراھم مي. سنتي شود انتقادي، جانشین عناصر جزمي فرھنگ  

با مطرح کردن خصلت انتقادی و سپس ارزيابی انتقادی به عنوان   نظريه کنش ارتباطی به عنوان يک نظريه توسعه
سازد که لازم است برای دستیابی به توسعه، ابتدا زيست  مان عقلانی، اين مطلب را روشن میشاخص يک گفت

جھان سنتی متحول شده و به زيست جھان مدرن تبديل شود و اين گذار توسط توسعه و رواج عقلانیت ارتباطی 
. انجام پذير است

که توانست زيست جھان خود را عقلانی نمايد و از  دھد در اروپا ابتدا طبقه بورژوا بود ھمانطور كه ھابرماس نشان مي
اما قابل توجه است که در ايران طبقه بورژوازی به معناي . آن طريق به توسعه حوزه عمومی بورژوايی كمك كند
اما و بلکه در ايران شاھد . عمومی بورژوايی تحقق ببخشد  اروپايي آن وجود نداشته است تا زيست جھان و حوزه

. ھای منحصر بفرد جامعه ايران و خاص و بومي جامعه ايران است ايم که ناشی از ويژگی ھا بوده  ھان ج تکثر زيست
ساخته است، که در بخش بعد به  اين امر روند توسعه حوزه عمومی در ايران را به شكل منحصر بفردي مختص ايران 

. مطالعه آن می پردازيم
  



  حوزه عمومی در حال توسعه ايرانی
ايراني را براي توسعه آن نشان -وزه عمومی با عنايت به مفھوم عقلانیت ارتباطی در ايران خصلتي بوميمطالعه ح

طبق آنچه . دھد که براي تبیین آن لازم است به تعديل نظريه کنش ارتباطی و حوزه عمومی در ايران پرداخته شود می
سترش روية انتقاد و مورد پرسش قرار دادن اصول ای از طريق گ  جھان سنتی و عام ھر جامعه پیش از اين آمد، زيست

دھد که اولین گروھی که در ايران به  مطالعه تاريخ تحولات اجتماعی ايران نشان می. شود آن سنت دچار تحول می
طور مشخص، زيست جھان سنتی را مورد انتقاد قرار دادند روشنفکرانی بودند که در کشورھای اروپايی تحصیل کرده 

  .زيست جھان غربی آشنا شده بودند بودند و با
بورژوايی، نويسندگان، انديشمندان و ھنرمندان را منشاء  عمومی  نیز در تحلیل حوزه ) ٣١:١٩٩٦(جالب آنکه ھابرماس 

ھای جديد غربي به زيست   اما روشنفکران ايرانی با وارد کردن افکار و انديشه. داند و مبداء توسعه حوزه عمومي مي
ھايی  ورود افکار جديد از زيست جھان غیر ايرانی و انديشه ). ١٣٨٠و ١٣٧٩: آزاد(اين نقش را ايفا کردندجھان ايرانی 

ھای جمعی مانند  کردند، ھمراه با افزايش سطح سواد و تعداد رسانه که روشنفکران ايرانی در ايران منتشر می
ھا، منافع و علايق خود  ز بر اساس خواستمطبوعات به عنوان اركانھای حوزه عمومی باعث شد تا ساير افراد نی

  ھاي آسیب  اين روند با ھمان خصلت انتقادي كه گاھا جنبه. جھان عام و سنتی ايرانی را به چالش بکشند زيست
ھايی ھمانند  جھان  گیری زيست  از اين رو شاھد شکل. شناختي ھم پیدا كرده است ھمچنان ادامه دارد

. ايم ن، دانشجويان، روحانیان، زنان و جوانان در ايران بوده جھان روشنفکران، کارگرا زيست
سازد كه تحلیل حوزه عمومی ايرانی بدون توجه به تکثر زيست جھان ھاي موجود در  اين امر اين نكته را روشن مي

ثر قابل توجه است که تک. باشد آن امکان پذير نیست ضمن اينکه توجه صرف به تکثر زيست جھان ھا ھم كافي نمي
ھای متکثری ھم در درون ھر زيست   عمومی منجر خواھد شد که گفتمان ھا وقتی به توسعه حوزه   جھان زيست

تواند دستیابی به  اما اساساً آنچه می. ھا ايجاد شود و میان آنھا تعامل برقرار شود  جھان جھان و ھم ما بین زيست
اين امر مشترک بايد موضوعی مھم و ارزشمند برای  .تفاھم را بنیان نھد، دغدغه نسبت به يک امر مشترک است

ھای مختلفی در مورد آن موضوع  ھای مختلف، گفتمان جھان  عموم يعنی يک موضوع عمومی باشد و سپس زيست
اما مادامیکه گفتمانھای مختلف ارزيابی انتقادی نشوند و افراد فرصت و امکان توجیه ادعاھای . عمومی ارائه دھند

علت اين عدم دستیابي نیز آن . گیری مباحثه و دستیابی به توافق دور از ذھن است باشند، شکل خود را نداشته
شود، مشارکت مردم و حضور گفتمانھای گوناگون در مورد  است كه اساساً آنچه به توسعة حوزه عمومی منجر می

. موضوعات عمومی است
توان با  بطور كلي مي. کنند ارتباطی را فراھم می ھمه موارد مذکور شرايط گذار از عقلانیت سنتی به عقلانیت

سنتی   عقلانیت. بكارگیري اين رويكرد ارتباطاتی ادعا كرد كه ايران در حال گذار از عقلانیت سنتی به مدرن است
اما اين عقلانیت، پیروي از . عبارت است از نظامی از مدعیات و دلايل که در دل فرھنگ ايرانی وجود داشته و دارد

سنتی ھر فرھنگ، احترام و تسلیم مقابل اصول آن   عقلانیت. کند میات و اصول سنتی را برای افراد توجیه میجز
  سازد و کاربرد عقلانیت فردی را منوط به ايراد استدلال فرھنگ را برای صاحبان آن فرھنگ توجیه كرده و انکارناپذير می

  .فرھنگ قرار داشته باشند داند که در چارچوب اصول کھن و باستانی آن ھايی می
قطعی و قراردادی شمردن اصول يک فرھنگ، و با استفاده از اصل استدلال توسط  اما عقلانیت ارتباطی با غیر

آورد  ای را برای صاحبان آن فرھنگ فراھم می  ھای فردی و انتقاد از اصول آن فرھنگ، میدان فراخ و گسترده  عقلانیت 
ارتباطی، تعقل و انتقاد فردی را ممکن  به اين ترتیب عقلانیت . کند استدلالھا تعیین میکه چارچوب آن را بھتر بودن 

ارتباطی دارد در تعیین حدود چارچوبی است که بر اساس بھتر بودن   سازد و نقشی که سنت در عقلانیت می
سنت ھر فرھنگی و نظام  در واقع معیارھاي لازم برای سنجش بھتر بودن استدلالھا، در. شود استدلال ھا ايجاد می

. ارزشھا و ھنجارھاي آن نھفته است
جھان ھای ايرانی از يک  از اين رو در وضعیت ايده آل برای توسعه حوزه عمومی ايرانی لازم است که ھر يک از زيست

سو بر اساس منافع و علايق خود، نسبت به مفاھیم سنتی و چالش برانگیز كه موضوع عمومی خاصی را تشكیل 
دھند، رويكردي انتقادي اتخاذ کنند و از سوی ديگر با توجه به نظام ارزشی زيست جھان عام خود، معیاری برای  مي

جھان عام ايرانی حکايت از آن دارد، که  مطالعه تحول زيست. تر پیدا کرده و معرفي كنند  استدلال بھتر و موجه
  جھان ھای منشعب نقش برجسته ھم در زيست باورھای مذھبی، ھم در نظام ارزشی زيست جھان عام ايرانی و

ای دارد و تحول مفاھیم سنتی در جھتی است که اسلام به عنوان دين مدنی عام در ايران کارکردي بنیادين داشته 
بديھی است مدنیت رابطه پاياپای با . باشد و در کنار ساير اصول نظام ھنجاری، معیار سنجش استدلال بھتر باشد

نند آزادی، برابری و عدالت میان انسانھا فارغ از نژاد، جنس، سن، ثروت و منزلت افراد دارد که اصول انسانی ھما
تمرين مدنیت بر اساس دين مدني عام . کند ترين شروط برای گفتگوی برابر و بدون زور و اجبار را فراھم می بنیادی

ومي در جھت توسعه جامعه ايران استفاده تواند از اين امكان ب دھد كه حوزه عمومي ايراني مي ايراني نشان مي
  . كند
  

  نتیجه گیري

  کردن نظريه ھابرماس کاربردي  

  
ای ايران را با استفاده از نظريه کنش    در اين مقاله کوشیديم تا در اين نقطه تاريخی بايستیم و وضعیت توسعه

ارتباطی قابلیت تبديل به يك نظريه  مطالعه ما نشان داد که نظريه کنش . ارتباطی ھابرماس تحلیل انتقادی کنیم
. جديد را برای کاربردي شدن و بومي شدن در ايران دارد  توسعه



ارتباطي موجودند را   اي كه در آن ھمه عناصر اعم از نقد و نیز كنش عمومي دھد كه حوزه  مطالعه ما نشان می
حوزه عمومی تجلی  در  ارتباطی اينکه عقلانیت اين اساس، ضمن  بر . كرد تلقي  يافته  عمومي توسعه  توان حوزه  مي
ارتباطي است و مشخصه  عمومي نیز، وجود عقلانیت    حوزه  يافتگي  گیري و توسعه يابد، شرط لازم براي شکل می

  عقلانی يعنی به بوتة نقد درآوردن موضوعات عمومي و قابل مباحثه و با استفاده از توان ارتباطي، انتقاد   عقلانیت
سنتی را كه  جھان  ارتباطي، انرژي و توان زيست  آيد، عقلانیت در واقع ھمچنانکه از مباحث بالا بر مي. ني استعقلا

ھای ديگر  جھان دھد و عاملی برای تشکیل زيست  گفتماني افراد است، كاھش مي  عنوان جھان غالب بر دنیاي  به
  . شود می

و میادين که اماکن ) ٩٥، ٨٩، ٨٥:  ١٣٨٢فرقاني،(ھا، مساجد، بازار  نهخا ايران قھوه توان در  مي واقعیت اين است که 
گرفته و  گوھايي پیرامون مباحث گوناگون صورت مي و و گفت  و در آنھا بحث گردھمايی طبقات مختلف اجتماعی بوده 

ی در ايران محسوب اند را به عنوان اركان يا نھادھای حوزه عموم عمومي بوده گیري حوزه  ھاي بالقوه براي شکل محل
شدند، نیز از زمان مظفرالدين شاه قاجار تا  مطبوعات و به خصوص آنھايي که در خارج از کشور منتشر مي. کرد

  حوزة در عین حال بايد اذعان داشت که ). ٢١:نک رحیمي(اند  حدودي محل بحث پیرامون مسايل اجتماعي بوده 
بر اساس نظر کرايب   است كه حالي   در اين . ر و توسعه يافته را نداردعمومي پايدا  ايراني، مختصات يک حوزة  عمومي

داري و قرون ھفدھم و ھجدھم در غرب، با   سرمايه اوايل دوره   عمومي در  حوزة گیري و گسترش  نحوه شکل) ١٣٧٨(
کثیر مجلات و  "در اين دوران در اماکن عمومي، کافه ھا و شمار نسبتا: "دخالت ھمین عناصر اتفاق افتاده است
توانند با صراحت و آزادانه اطلاعات مشترک خود را درباره مسايل عمومي به  روزنامه ھا، شمار محدودي از مردم مي

  ).٣٠٥: ١٣٧٨کرايب،" (بگذارند  بحث 
عمومی و  ھای حوزة   نیافتگی ايران، ھمانا کیفیت گفتمان دھد که از جمله دلايل توسعه  مقاله حاضر نشان می

ھای گوناگون، ھنوز عقلانیت کارآمد،   جھان گیری زيست رغم شکل  در ايران به . جھان عام بوده است یھای زيستويژگ
ای در تعیین حدود چارچوب کارايی  جھان سنتی و عام نقش برجسته  اعتماد افراد را جلب نکرده است و زيست

توانند دال  شوند که می ھا و علايقی نیز مطرح می رسد در اين میان خواست چند به نظر می ھر. کند عقلانیت ايفا می
. بر توجه به کارآمدی عقلانیت باشند

ھا   ارتباطی، مشخصه قابل سنجشی برای کیفیت گفتمان ارتباطی با مطرح کردن عقلانیت  در ھر صورت نظريه کنش 
قابلیت   يک نظريه توسعهيافتگی حوزه عمومی و جامعه معرفي کرده است و به اين ترتیب به عنوان  و توسعه 

رسد بذل توجه به  جھان ايرانی، به نظر می اجتماعی اخیر در زيست  بر اساس تحولات. کاربردی و بومي شدن دارد
ارتباطی  در بطن نظريه کنش . تواند دستیابی به مدرنیته ايراني را تسريع نمايد ارتباطی ھابرماس می نظريه کنش 

انی مطرح شده است که قابلیت کاربرد به عنوان معیاری برای تساھل و تحمل آرم گفتمانی   ھابرماس، وضعیت
ارتباطی ھمان   کند و از نظر ما اين وضعیت و ھمچنین عقلانیت ھای ديگر ـ حتی مخالف ـ را فراھم می گفتمان

يافته  ی توسعه شدن به کشور  تر دوره گذار و تبديل چه سريع کردن ھر  چیزھايی ھستند که ايران کنونی برای سپری
.يعنی دستیابی به مدرنیته ايراني، نیازمند آنھاست
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